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 تعهداتِ به ضرر ثالث در نظام حقوقی ایران

 1بيرانوند باراني امير  

 

 
 43/54/1204 :یینها رشیپذ خیتار 32/64/1204 :مقاله افتیدر خیتار

 

 
 چکیده

 اصلی منبع انسان ٔاراده که دارد می بیان «للقصود تابعه العقود» ٔقاعده ٔاصل حاکمیت اراده به پشتوانه

 حال این با. نماید ایجاد وی ٔتواند تعهدی به سود یا برعهده نمی دیگری اراده نتیجه در است، تعهدات

 استثنائاتی با اصل این که شده سبب اجتماعی نیازهای و جمعی عقود نظیر مواردی ایجاد ضرورت

های  تعهد به ضرر ثالث است. یافته ترین تخصیصات به اصل حاکمیت اراده، یکی از مهم .گردد مواجه

این جستار بیانگر آن است که برخلاف تصور برخی نویسندگان تعهد به ضرر ثالث در واقع ایجاد تعهد 

 ثالث فعل به تعهد با را آن نباید و است نداشته نقشی تعهد ایجاد در وی ٔاراده که است شخصی ٔبر ذمه

ل شمو در نظری حیث از ثالث ضرر به تعهد که شد قائل باید نیز نهاد این ماهیت با رابطه در. نمود خلط

 ٔگیرد، در نتیجه تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد تعهدی بر عهده قواعد عام معاملات فضولی قرار می

 از ناشی که را تعهداتی صراحتاً نوعیه مصالح دلیل به گذار قانون که مواردی در مگر شود نمی ایجاد ثالث

 .دهد قرار دیگری عهده بر باشد می افراد اراده

 

 ها واژه دیکل
 .تعهد به ضرر ثالث، حاکمیت اراده، تبعیت عقد از قصد، اصل قابلیت استناد، عقود جمعی

 

                                                                                                              
   .(مسئول نویسنده) ایران تهران، مطهري، شهيد دانشگاه خصوصي، حقوق و فقه ارشد کارشناسي آموخته دانش 2

Email:  a.barani1990@gmail.com 
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 مقدمه

کند، و  زندگی اجتماعی افراد ایفا میبرد اهداف و مقاصد  تعهدات و الزامات قراردادی نقشی مؤثر در پیش
آید، اصل آزادی قراردادی یا اصل  های نو از آن بر اثر اقتضائات اجتماعی به وجود می همارهِ جلوه

حاکمیت اراده یکی از ابزاری هایست که در بستر سازی و ایجاد این دست تعهدات و الزامات نقش 
ب حقوقی مورد شناسایی واقع نشده بود ولی در شریعت اساسی دارد، سابقاً این اصل در بسیاری از مکات

و و فَإنِْ « 92النساء.»إلِاَّ أنَْ تَکونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ )»ها قبل بر مبنایی تعالیم قرآن  اسلام از مدت
نبوی که در مورد حاکمیت و سنت )احادیث «( 4نساء.»ءٍ مِنْهُ نفَْساً فَکلُوهُ هَنیِئاً مَرِیئاً  طِبْنَ لَکمْ عَنْ شیَ

 شروط، ٔاراده را با نظریه حاکمیت که ٔاراده وارد شده است، غالباً راجع به شروط مقارن با عقد است به گونه
 از یکی عنوان به رضا عنصر دادن قرار با و است گرفته قرار اشاره مورد( دهد می قرار انفکاک قابل غیر

 اگرچه اسلام حقوق در. است داده قرار تأیید مورد را خود قراردادهای در اشخاص آزادی معامله، ارکان
ر است ولی آثار حقوقی مترتب یعنی تعهد و الزام آوری مبنایش برخوردا ٔکننده تعیین و والا جایگاه از اراده

بخشد نیز متخذ از ادله شرعی است. دلیلی که در  دلیل شرعی است و حتی همین که به اراده حاکمیت می

: و 111 ،1: 1491یزدی،. )است «للقصود تابعه العقود» ٔبخشد قاعده رع مقدس به اراده حاکمیت میش
 (11، 1: 1532 الغطاء کاشف

بنا براصل حاکمیت اراده در قراردادها اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن 
اراده انشاءکنندگان آن است و هرگز قراردادی به )جزء آثار ذات عقد( با رعایت شرایط قانونی وابسته به 

شخصی که آن اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد، مگر در موارد استثنائی قانونی که مصلحت نظام 

 دلیل ٔحکومتی و نظم حقوقی آن را ایحاب کند. در حقوق اسلام در همان ابتدا حاکمیت اراده به واسطه
 به وسطی قرون از اروپایی کشورهای حقوقی های نظام در ولی ت،اس گرفته قرار شناسایی مورد شرعی

 (59:1525پذیرش قرار گرفت )حائری، مورد تعهد منبع ترین مهم عنوان به اراده سو این
در عصر کنونی نیز بر اثر نیازهایی که قبلاً وجود داشته یا به موجب تحولات جوامع به وجود آمده، 

زوم حاکمیت اراده در ایجاد تعهد پافشاری نگردد، به همین جهت بر سبب گردیده به مانند گذشته بر ل
توان از جهت، له یا علیه بودن تعهد نسبت  اصل حاکمیت اراده استثنائاتی وارد گردید که این موارد را می

به اشخاص ثالث به دو دسته تعهدات به نفع ثالث و تعهدات به ضرر ثالث منقسم نمود، در این جستار، 
گیرد، برای روشن شدن بحث باید اشاره شود که در برخی موارد  ضرر ثالث مورد بررسی قرار می تعهد به

 آنکه بدون نمایند، ایجاد تعهدی دیگری ٔمقنن مقرر نموده که اشخاص صلاحیت این را دارند که بر عهده
 منعقد کارفرما و کارگر بین که قراردادهای ارفاقی، قرارداد مانند باشد، لازم آن تحقق در وی ٔاراده
ست، اولاً ا این مسأله حال. اند نداشته نقشی آن انعقاد در که کارفرمایانی یا کارگران به نسبت شود، می

نهاد تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران معتبر است؟ و بر فرض اعتبار چه مصادیقی دارد؟ ثانیاً جایگاه آن 
های مشابه چگونه است؟ جستار پیش رو؛ نخست در سایر نهادهای مشابه کجاست و رابطه آن با نهاد
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اعتبار سنجی تعهد به ضرر ثالث را از حیث اصول و قواعد عمومی در نظم حقوقی و فقه امامیه مورد دقت 
نظر قرار داده و در ادامه ماهیت و جایگاه آن مورد تحلیل قرار گرفته است و تمایز آن با دیگر نهادهای 

 مصادیق قانونی آن اشاره شده است.مشابه بیان شده و در آخر به 
 

: ادله شرعی حاکم براصل حاکمیت اراده و رابطه آن با نسبی بودن و قابل استناد 1

 بودن قراردادها

است. « العقود تابعه للقصود»ترین دلیل شرعی که بر اصل حاکمیت اراده دلالت دارد قاعده  اصلی

 دو معنا متذکر شده است:صاحب عناوین در مقام مفهوم شناسی قاعده برای آن 
شود مگر اینکه قصدی موجود باشد یعنی  الف( عقد تابع قصد است به نحوی که عقد محقق نمی»

یابد  عاقد در تمام لحظات انعقاد قاصد باشد و تبعیت به این معناست که عقد بدون قصد موجودیت نمی
قصد است به این معنا که عقد از باید؛ ب( عقد تابع  چرا که تابع بدون وجود متبوع خویش وجود نمی

م نیازمند قصد است، لواز و امور این ٔاموری است که نیازمند موجب، عوض، معوض و... است و در همه
 (41، 9 : 1412)مراغی، « شوند. یعنی هیچ یک از این امور تا مورد قصد قرار نگیرند واقع نمی

تنها مقصود متعاقدین بر عقود مترتب »یسد: نو نراقی در عوائد الایام در رابطه با مفاد قاعده می
: 1492میرزای قمی، ( با توجه به عبارات فوق و دیگر فقها )نک:111: 1412)نراقی،«. شود نه غیر آن می

( باید گفت در 9: 1499و: کاشف الغطاء، 14، 9 : 1495و: بحر العلوم، 153، 5 : 1412و: بجنوردی، 259، 9 
 ا محتمل است:رابطه با معنای قاعده دو معن

گردد. به همین جهت عقد مسکر و نائم باطل است )موسوی خمینی،  ( عقد بدون قصد محقق نمی1
 (؛391، 1 :1512

ب( عقد در خصایص و ویژگیها مانند فوری بودن، لزوم، جواز، منجز بودن، تعلیق، اطلاق و تقیید تابع 
آید و بدون قصد به وجود  ا قصد بوجود میقصد متعاقدین است. بنا بر معنای اول باید معتقد شد عقد ب

نخواهد آمد یعنی باید حقیقت و مفهوم قاعده را ناظر به مرحله وجود و عدم قرارداد دانست که این مفهوم 
کند و اصدار هر  قابل تحلیل است. زیرا، در اعمال حقوقی اراده نقش اصلی را ایفا می 121بیشتر با ماده 

پذیرد و در ورای هر فعل ارادی،  اه مادی یا حقوقی با اراده او صورت میعمل حقوقی از جانب انسان خو
 (24: 1511قصدی نهفته است. )خورسندیان؛ ذاکری نیا، 

العقود تابعه »در رابطه با مفهوم قاعده سخن بسیار است، ولی آنچه که اهمیت دارد اینکه قاعده 
صل حاکمیت اراده )که متخذ از دلیل شرعی مظهر اصل حاکمیت اراده در فقه است و در سایه ا« للقصود

کنند و در انتخاب نوع عقد و ایقاع و  است( افراد مبادرت به انجام اعمال حقوقی )اعم از عقد و ایقاع( می
طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز 

 دارای آزادی و جواز هستد.
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 کشور عالی دیوان 94 ٔویه قضایی و قوانین موضوعه این اصل مسلم پذیرفته شده است، شبعهدر ر
در رابطه با این اصل اینگونه  94ـ  5/2122در پرونده کلاسه  3/1/29مورخ  339/94 ٔشماره دادنامه طی

 19 ماده موجب به خصوصی قراردادهای تنظیم در افراد اراده حاکمیت اصل …»اظهار نموده است که 
 (21: 1522 کمالان،: نقل به)«.است شده پذیرفته مدنی قانون

باشد،  ای پرداخته است که مبین اصل حاکمیت اراده می قانون مدنی به بیان مقرره 951مقنن در ماده 
 است مؤثر ها آن قانونی مقام قائم و متعاملین طرفین ٔمعاملات و عقود فقط درباره»دارد:  این ماده بیان می

 . «121 ٔماده مورد در رمگ
باشد، ولی این ماده از جهاتی مورد  گرچه مفاده ماده فوق، اصل مسلم حاکمیت اراده در تعهدات می

 نقد است:
الف: قراردادها، کم و بیش آثاری نسبت به دیگران دارند، این آثار در جایی که حق عینی به وجود 

(. به عنوان 514، 9: 1529شود بارزتر است )کاتوزیان، آید نسبت به مواردی که حق دینی ایجاد می می
ک در برابر هر شخصی گردد، مال با انعقاد قراردادی، حق مالکیت به دیگری واگذار می که مواقعیمثال در 

تواند به حق مالکیت خود استناد نماید و مال را از وی مسترد کند، در نتیجه  که مال درید اوست، می
 قرارداد نسبت به دیگران مؤثر است.

باشد، بلکه در برخی از موارد مقنن  ب: استثنای موجود در این ماده منحصر به شرط به نفع ثالث نمی

 قانون در ارفاقی قرارداد مثال برای گیرد، قرار ثالث ٔاد معامله، تعهداتی نیز برعهدهمقرر نموده که از انعق
 951 ٔماده در «مؤثر» عبارت معنای سو یک از اند کوشیده حقوقدانان جهت همین به( همان. )تجارت
را بیان و ماهیت آن را  اراده حاکمیت اصل بر وارده استثنائات دیگر جهت از و مشخص را مدنی قانون

 تشریح نمایند.
طرفین دارای اهلیت، در انعقاد عقد »توان تعریف نمود که:  گونه می این اصل مسلم حقوقی را این 

 ٔتوانند هر نوع تعهدی را در مقابل یک دیگر قبول نمایند و این آزادی تنها به وسیله آزاد هستند و می
افراد در ایجاد تعهد به هر نحو که خود بخواهند آزادی مطلق دارند  دیگر عبارت به شد، خواهد مقید قانون

 «گذار فرم خاصی را لازم شمارد یا موضوع تعهد خلاف قانون باشد. مگر آن که قانون
(28،Larombiere،31: 1512؛ امیری قائم مقامی 191: 1524،: به نقل از بیگدلی، عطالله) 

 اند از: حقوق عبارت علم ٔآثار مهم اصل حاکمیت اراده در گستره
  آزادی قراردادی به این معنا که هر شخص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد است، مگر در

 موارد استثنایی؛ 
  آزادی مفاد عقد و این که عقد به مثابه قانون حاکم بر روابط طرفین و الزام قاضی به رعایت مفاد

 عقد؛

 کند و آثار حقوقی پدید آورد؛ تواند حق ایجاد اراده فرد، به تنهایی می 



  بیرانوند بارانی امیر

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ت

يقا
حق

ت
 

وق
حق

 
ي

وص
ص

خ
 و 

ي
فر

کي
 

ره
ما

ش
 

65
ن 

ستا
تاب

 ،
20

41
 

 

11 

 اصل رضایی بودن عقود و شکل گریزی؛ 
 اثر نسبی قراردادها؛ 
  ،(51: 1529اراده و رضای طرفین به عنوان دو عنصر اساسی عقد. )لوک اوبِر 

 
 است.  1ترین آثار اصل حاکمیت اراده، اصل نسبی بودن قراردادها یکی از مهم

شود فقط طرفین  که قراردادی که میان اشخاص منعقد می اثر نسبی بودن قراردادها بدین معناست
نفع در دادگاه  گردند و تنها آنان خواهند توانست دربارة آن عقد به عنوان ذی قرارداد از آن عقد منتفع می

طرح دعوی نمایند، و هیچ شخصی غیر از طرفین، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت، 
باشند و طرفین عقد نیستند، مستقیماً نفع و یا زیانی از عقد  خارج از عقد میعبارت دیگر کسانی که  به

 نخواهند داشت.
شود و  در کنار اصل نسبی بودن قراردادها، اصل قابلیت استناد، به عنوان ضرورت تکمیلی مطرح می

ثاری که موجب گیرند آ در صدد بیان آثاری از قرارداد است، که در چهارچوب اثر الزام آور عقد قرار نمی
شوند اشخاص ثالث در قلمرو آثار قرارداد نقش خود را به خوبی ایفا کنند. فرهنگ کاپیتان در تعریف  می

صلاحیت یا قابلیتی است که یک حق یا عمل حقوقی مانند قرارداد یا »دارد:  گونه بیان می این اصل این
ملزم به پیروی از آن نخواهند بود ولی  یک وضعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث دارا بوده که مستقیماً

 .(511م:  1219کاپیتان، «)باید به وسیله آنان به عنوان یک پدیده حقوقی به رسمیت شناخته شود.
عنوانی است که برای بیان آثار »گونه بیان داشته که:  یکی از حقوقدانان نیز در تعریف این اصل این

شده و کمترین بازتاب اثر عقد درباره دیگران است که طرفین قرارداد در حقوق و تکالیف دیگران انتخاب 
قرارداد در برابر اشخاص ثالث به وجود عقد به عنوان یک رویداد استناد کنند و اشخاص ثالث نیز به 

شوند به قرارداد استناد  جهت نفع یا ضرری که از قرارداد به طور غیر مستقیم و قهری متحمل می
( با توجه به این تعاریف قابلیت استناد ارتباط تنگاتنگی با اشخاص ثالث 519: 9، 1521کاتوزیان، «)نمایند.

 داشته و در مقام بیان آثار عقد نسبت اشخاص مزبور است، قابلیت استناد در سه شکل قابل تصور است:
 قابلیت استناد قرارداد توسط طرفین در مقابل اشخاص ثالث 
 قابل طرفین قراردادقابلیت استناد قرارداد توسط ثالث در م 
 .قابلیت استناد قرارداد توسط اشخاص ثالث در مقابل اشخاص ثالث 
 

توضیح این که در فرضی که به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی طرفین قرارداد خسارتی 
ثبات به ثالث وارد شود، امکان استناد به قرارداد برای اثبات تقصیر یکی از طرفین قرارداد و در نتیجه ا

                                                                                                              
1
 privity of contract 
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مسئولیت مدنی مقصر وجود دارد همچنان که اشخاص ثالث در مقابل یکدیگر در فرضی که قرارداد به 
تواند اطلاعاتی را در خصوص موضوع دعوا در اختیار دادرس قرار دهد، به قرارداد  عنوان یک واقعه می

 استناد نمایند.
گردید، باید گفت تعهد به ضرر ثالث، استثنائی بر اصل  بیانحال که معنا و قلمرو سه اصل مذکور 

گونه که  باشد نه اصل قابلیت استناد، زیرا همان حاکمیت اراده و به تبع اصل نسبی بودن قراردادها می
شود، پس در واقع تعهد  مقرر گردید موضوع اصل قابلیت استناد آن دست از آثاریست که بر ثالث بار می

، خروج موضوعی دارد و به تعبیر اصولیون تخصصاً «قابل استناد بودن»مفاد اصل به ضرر ثالث نسبت به 
 خارج است. 

 

 : معنای تعهد به ضرر ثالث2
 از یکی نه که، است شخصی مدنی قانون 951 ٔشخص ثالث در این دست از تعهدات با توجه به ماده

و یا ترک  فعل یک انجام تواند می نیز تعهد موضوع. آنها مقام قائم نه و شود می محسوب عقد طرفین
فعل و یا ایجاد یک نتیجه باشد، نظیر ایجاد یک حق برای دیگری در اموال ثالث. در خصوص معنای 

 باشد: می طرحنظر قابل  5اصطلاحی تعهد به ضرر ثالث از عبارات حقوقدانان به طور کلی 
گیرد که در نهایت منجر  ده میالف: در عقدی که منعقد شده است، یکی از طرفین تعهدی را بر عه

باشد  شود. فی المثل در جایی که شخصی بدهکار است و اموال وی کمتر از دیونش می به ضرر ثالث می
 از یکی را تعریف این. شود می کاسته وی اموال از آن ٔنماید که در نتیجه و با دیگری عقدی منعقد می

 :کند می بیان اینگونه حقوقدانان
 تعهد این از و باشد عقود از عقدی ضمن متعهد ٔلث تعهدی است که ناشی از ارادهتعهد به ضرر ثا»
 باشد بستانکار مذکور، متعهد از متضرر ثالث اگر( نه خواه باشد بستانکار خواه) برسد ثالث شخص به زیانی

قانون اجرای  91و م قانون مدنی 911 ٔماده موضوع که نامند دیان ضرر به تعهد را تعهد این
 (211: 1511جعفری لنگرودی، «)های مالی  است. محکومیت

این تعریف بسیار قابل نقد است، چراکه اصطلاح تعهد به ضرر ثالث با توجه به خاستگاه طرح مباحث 
کنند به صورت مستقیم  آن یعنی نظام حقوقی فرانسه، در مواردی است که یک یا چند شخص اراده می

ق که بیانگر موضعی است که طرفین عقد، فو تعریف مفاد با معنا این و شود بار ثالث ٔبرعهدهتعهدی 
 تعهدی بر عهده گیرند و از این تعهد به ثالث ضرری وارد شود مسلماً متفاوت است.

تواند قابل توجیه باشد، به این صورت که مبنای وی در  البته نظر این حقوقدان از یک جهت می

 است طلبکاران طلبِ عمومی ٔبه قصد فرار از دین، این است که اموال مدیون وثیقهخصوص معامله 
 آن بدون شود می محسوب طلبکاران حقوق در تصرف واقع در دیگری با مدیون معامله نتیجه در ،(همان)

 استناد قابل غیر یا نافذ غیر مذکور معامله جهت همین به باشد، داشته نقشی تصرف این در آنان ٔاراده که
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 یا بودن نافذ غیر برای طلبکاران طلبِ عمومی ٔرفتن وثیقه بین از مبنای به که انتقاداتی بر علاوه. است
( ندارند بدهکار اموال بر عینی حق طلبکاران که این جمله از) است وارد معامله این بودن استناد قابل غیر

 ولی گردند نمی محسوب بستانکار که ثالثی اشخاص «نه خواه باشد بستانکار خواه» عبارت درج با ایشان
شوند را نیز مصداقی از تعهد به ضرر ثالث دانسته است. به عبارت  در قرارداد آمده متضرر می که تعهدی از

تواند اصل  شود ولی نمی دیگر تعریف وی مواردی را که ثالث با وجود این که از معامله ضرری متحمل می
گردد. در حالی که در تعریف این حقوقدان ضرر ثالث از موارد استثناءِ بر  می قرارداد را برهم زند نیز شامل

اصل حاکمیت اراده نیست، زیرا منظور از این اصطلاح، ضرر در ایجاد تعهد است نه ضرر ناشی از اجرای 
ای در یک پاساژ طلا فروشی  اند. برای مثال اگر مالک مغازه تعهدی که طرفین عقد بر عهده گرفته

ف با دیگری قراردادی منعقد نماید که در آن یک باب قصابی دایر گردد، صاحب حق به دلیل اضرار معرو
شود. ولی این به معنای تعهد به ضرر ثالث که  به دیگران و سوء استفاده از حق از تصرف ممنوع می

ضرر ثالث را  باشد. به عبارت دیگر تعریف وی معنای عام استثناء بر اصل نسبی بودن معاملات است، نمی
 گیرد، و در واقع تعریف مذکور مانع اغیار نیست. در بر می

شود هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر  ب: در قراردادی که بین دو یا چند شخص بسته می
( به عنوان مثال در 514: 1، 1529شود که شخص ثالث عملی را برای وی انجام دهد. )امامی، متعهد می

شود که  شود یکی از طرفین در مقابل دیگری متعهد می که بین الف و ب بسته می قرارداد فروش زمینی
 ثالث آن زمین را شخم بزند.

با توجه به مطالبی که سابقاً بیان شد، باید گفت این نویسنده در واقع تعهد به فعل ثالث را تعریف 
تواند ایجاد  ثالث به سه صورت مینموده است، نه تعهد به ضرر ثالث را. با این توضیح که تعهد به فعل 

 شود:
 شود که تلاش نماید، شخص ثالث تعهد مزبور را  یکی از طرفین در مقابل دیگری متعهد می

 بپذیرد. )تعهد به وسیله، برای کسب رضای ثالث(
 شود که شخص ثالث تعهدی که بر ضرر او واقع شده  یکی از طرفین در مقابل دیگری متعهد می

 به نتیجه، برای کسب رضایت ثالث( را بپذیرد. )تعهد

 (514: همان) گیرد می عهده بر له متعهد برابر در را ثالث شخص عمل ٔیکی از طرفین عقد نتیجه 
 

رسد یا با اندکی تأمل ملاحظه خواهیم کرد در هیچ یک از حالات فوق، طرفین تعهدی را  به نظر می

 در گیرد، می عهده بر را تعهد دیگری برابر در طرفین از یکی بلکه اند نداده قرار ثالث شخص ٔبر عهده
ن تعهد بر خلاف اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها نیست و خروج موضوعی دارد. ای نتیجه

باشد ولی موضوع تعهد فعل  به عبارت دیگر در این تعریف متعهد در اینجا یکی از طرفین قرارداد می
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توانند تعهد نمایند که  باشد، زیرا که طرفین می حاکمیت اراده نمیشخص ثالث است و این خلاف اصل 
 دیگری را به انجام کاری راضی نمایند، ولی فی الواقع متعهد در اینجا طرف قرارداد است نه شخص ثالث.

دهند، و در  در واقع، اگر چه غالباً اشخاصی که ضمن یک قرارداد تعهدی را به ضرر ثالث قرار می 
کند ولی باید گفت این دو با هم متفاوت هستند،  د یکی از طرفین نیز تعهد به فعل ثالث میهمان قراردا

کند که فلان  شود مستأجر شرط می برای مثال در اجاره زمین کشاورزی که بین دو شخص بسته می
زمین را شخم بزند )تعهد به ضرر ثالث( و موجر نیز به جهت اطمینان  -برای مثال فرزند موجر -شخص

 کند که فرزندش زمین را شخم بزند. خاطر مستأجر و انعقاد قرارداد تعهد می
( موجر فرزند) ثالث ٔشود این مطلب است که تعهدی که برعهده آنچه که از مثال فوق مشخص می

 فعل به تعهد گیرد می عهده بر موجر که تعهدی که حالی در است، ثالث ضرر به تعهد شود می داده قرار
اند تعریف مختار باشد، تو نمی نیز تعریف این نتیجه در. است شخصی تعهد یک واقع در که است ثالث

زیرا تعریف مذکور به نوعی بین تعهد به ضرر ثالث و تعهد به فعل ثالث خلط نموده است، برخی دیگر از 
 ( 152: 1521؛ مقصودی 111: 1521اند. )شیروی،  حقوقدانان نیز دچار این خلط شده

شود طرفین باید به صورت مستقیم، التزامی بر عهده ثالث  که بین دو شخص بسته میدر عقدی »ج( 
(. برای آن که این تعریف روشن گردد باید قیدی به آن اضافه 595: 9، ج 1515)شهیدی،«. قرار دهند

تعهد به ضرر ثالث عبارت است از اینکه: دو شخص در ضمن قراردادی که برای »نمود و اینگونه گفت: 
دهند؛ بدون اینکه آن شخص یا  قرار ثالث اشخاص یا شخص ٔکنند، تعهدی را بر عهده منعقد میخود 

 «شان در حین انعقاد عقد حضور داشته و آن را پذیرفته باشند. اشخاص، خود یا نماینده
آید در اینجا متعهد، ثالث است و همچنین موضوع تعهد فعل وی  همانگونه که از تعریف بر می 

نتیجه با اصل حاکمیت اراده در تعارض است، زیرا که طرفین قصد متعهد کردن ثالث را دارند  باشد در می
باشد زیرا که تنها شامل آن  در حالی که اراده وی در تحقق آن نقشی ندارد. این تعریف مانع اغیار نیز می

 به ضرر موجب ایتنه در که تعهدی هر نه گیرند، می قرار ثالث ٔشود که بر عهده دسته از تعهداتی می
ف فوق به علت جامعیت و مانع اغیار بودن به عنوان تعریف تعری آمد گفته که آنچه بر بنا. گردد ثالث

 شود. منتخب مورد قبول واقع می
 1«وعده برای دیگری»لازم به ذکر است که در حقوق فرانسه برای تعهد به ضرر ثالث از اصطلاح 

(. همچنین برخی از حقوقدانان تعهد به ضرر ثالث را با عباراتی مشابه 9: 1511شود. )ایزانلو،  استفاده می
 (149: 5، ج 1529اند )نک: کاتوزیان، به تعریف فوق، تبین نموده

 سوء مانع و جدا مشابه موارد سایر از را نهاد این موضوع و مرز تواند می بهتر ثالث ٔتعهد بر عهده
 های این چنینی گردد. برداشت

                                                                                                              
1 
promesse pour-autrui 
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 : مقایسه تعهد به ضرر ثالث با نهادهای مشابه:3
 الف: تعهد به نفع شخص ثالث:

 های طرف به نسبت تنها حقوقی، های توافق»: دارد می مقرر گونه این 1113 ٔقانون مدنی فرانسه در ماده
 قسمت. «1191 ٔمقرر در ماده موارد در مگر سود، نه و رسانند می زیان نه ثالث شخص به دارند، اثر توافق
 وعده کننده، شرط فرانسه مدنی قانون 1191 ٔدارد، طبق ماده هاشار ثالث نفع به تعهد نهاد به ماده اخیر

 ندارد، توافق این در دخالتی و است بهرمند ثالث که سوم شخص برابر در که کند می ملزم را دهنده
 ( 119: 1529 اوبِر، لوک. )بپذیرد را تعهدی

نهادیست که به دو طرف »از نویسندگان در تعریف تعهد به نفع ثالث اینگونه بیان داشته است:  یکی
« کنند تعهد به سود ثالث ایحاد نمایند. دهد، در حالی که برای خود معامله می قرار داد امکان می

نفع ثالث  دارد که در تعهد به ( و دیگری بیان می49: 1512و نک: واحدی، 511: 5، 1529)کاتوزیان، 
شود، بدون آنکه احتیاج به قبول و موافقت او داشته باشد.  مستقیماً به نفع شخص مزبور ایجاد تعهّد می

تواند از قرارداد منتفع شود  گردد و می یعنی شخص ثالث بدون آنکه مداخله در قرارداد کند، متعهدله می
 (21: 1522)محقق داماد، 

توان وجوه اشتراک و افتراقی را بیان نمود، از جمله  ضرر ثالث می ولی در مقایسه این نهاد با تعهد به

 صورت به نداشته تاثیری عقد انعقاد در وی ٔوجوه اشتراک، این مطلب که در هر دو نهاد، شخصی که اراده
 بر تعهدی ثالث ضرر به تعهد در که است آن در دو این اصلی افتراق وجه و شود می متأثر آن از مستقیم

شود در حالی که در تعهد به نفع ثالث تعهدی به سود و له وی  گیرد و وی متعهد می لث قرار میثا ٔعهده
 گردد. ایجاد می
 نظم در ولی دارند استثنایی ٔجنبه نهاد دو هر گرچه که است مطلب این نمود اذعان باید که ٔنکته

باشد،  ام به سود همنوعان میاقد و دیگری به احسان متضمن ثالث نفع به تعهد اینکه به توجه با کنونی
در پذیرش مصادیق این نهاد سخت گیری کمتری صورت پذیرفته، درحالی که در تعهد به ضرر ثالث با 
توجه به اینکه متضمن ایجاد ضرر است، مقنن تنها در موارد استثنائی و بنابر اقتضای مصالح اجتماعی آن 

 را مقرر نموده است.
 

 ن فعل ثالث(:ب: تعهد به فعل ثالث )تضمی

تعهد به فعل ثالث در معنای موسع خود عبارت »گونه بیان شده است که:  در تعریف تعهد به فعل ثالث این
« است از: تعهد متعهد در برابر متعهد له به اینکه ثالث عملی را )اعم از مثبت یا منفی( انجام خواهد داد.

 (9: 1511)ایزانلو، 
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تعریف دوم از تعاریف تعهد به ضرر ثالث گفته آمد، تفاوت این نهاد با گونه که سابقاً در نقد  همان
تعهد به ضرر ثالث در این است که متعهد به فعل ثالث یکی از طرفین عقد است، ولی موضوع تعهد فعل 

 باشد در حالی که در تعهد به ضرر ثالث، متعهد، شخص ثالث است. دیگری می
ن است به ذهن متبادر گردد این مطلب است که اگر تعهد به سوالی که در مقایسه این دو نهاد ممک

 ضرر ثالث در ضمن یک قرارداد مندرج شود آیا این قرارداد لزوماً حاوی تعهد به فعل ثالث هست یا خیر؟

 از یکی ثالث فعل به تعهد در که باشد می مطلب این است لازم پرسش این به پاسخ برای که ٔمقدمه
ا به انجام عملی راضی کند در نتیجه ثالث به واسطه درج این تعهد پای ر ثالث که شود می متعهد طرفین

تواند علی رغم آن که تعهد به فعل وی شده، از انجام آن خودداری ورزد این اثر طبیعی  شود و می بند نمی
ماده  اصل نسبی بودن قراردادهاست. تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی، ماده مجزا ندارد ولی در انتهای

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعل »قانون مدنی در تعریف شرط فعل آمده است که:  954
 «.بر یکی از متعاقدین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 پس از بیان مطالب فوق، در پاسخ به سؤال مطروحه، باید گفت به طور کلی دو مبنا قابل اتخاذ است:
شود لزوماً حاوی تعهد به فعل ثالث نیز  ی که در ضمن یک قرارداد درج میالف: هر تعهد به ضرر ثالث

 قانون 1132 ٔاند و مستند قانونی آنها ماده باشد. در فرانسه برخی حقوقدانان به این نظر گرایش یافته می
 به صرفمن شرطی هرگاه»: دارد می بیان مذکور ٔ( ماده1: 1511به نقل از: ایزانلو، ). باشد می فرانسه مدنی

دو معنا باشد، باید معنایی را که دارای اثر است، برای آن شرط قائل شد نه معنایی که نتوان حاصلی در بر 
استدلال این حقوقدانان به این شکل است که هر قرارداد، در جهتی که مفید معنا و مؤثر «. داشته باشد

گرنه باید به بطلان این تعهد نظر ای که به اصل صحت نزدیک است( و باشد باید تفسیر گردد )اندیشه
 داد.

 این نظر به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است:
  در صورت »دارد:  قانون مدنی فرانسه است، این ماده بیان می 1119نقد اول به جهت مفاد ماده

وجود شک، قرارداد علیه کسی که آن را تنظیم کرده و به سود کسی که متعهد شده، تفسیر 
دارد قرارداد در فرض تردید باید به نفع  این ماده مبین اصل برائت است که بیان می« شد.خواهد 

 متعهد تفسیر گردد.
 تواند  نقد دوم اینکه تعهد به ضرر ثالث اگر چه ناموثر است، ولی راساً باطل نیست و دست کم می

 (9: 1511یک ایجاب به شمار آید. )نک: ایزانلو،
 

گردد نسبت به دارا بودن تعهد به فعل  که در ضمن یک قرارداد درج میب: هر تعهد به ضرر ثالثی 
گردید، که به صراحت به تعهد خود  ثالث لااقتضاست. در حقوق روم طرف قرارداد در صورتی متعهد می

 (. Marcadé, 1892:383کرد ) اشاره می
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گونه استدلال نمود که  نتوان ای تر باشد. می رسد نظام حقوقی ایران به نظریه دوم نزدیک به نظر می
 آن در که چیزی اجرای به را متعاملین فقط نه عقود»: دارد می مقرر که مدنی قانون 999 ٔبا توجه به ماده

 به یا عادت و عرف موجب به که هم نتایجی ٔکلیه به را متعاملین بلکه نماید می ملزم است، شده تصریح
طرفین به صورت صریح و یا ضمنی در قرارداد  اگر «.نماید می ملزم شود می حاصل عقد از قانون موجب

توان طرف قرارداد را  تعهدی را بر عهده نگرفته باشند و از عرف و عادت و قانون این امر نتیجه نشود نمی

 فعل به تعهد شرط امکان که مدنی قانون 954 ٔمتعهد به فعل ثالث دانست. از دیگر سو، با توجه به ماده
توان گفت که تعهد به ضرر ثالث اگر  به ضرر ثالث محسوب کرده است، نمی تعهد از قسم یک که را ثالث

همراه با تعهد به فعل ثالث نباشد، باطل است و برای آن که تعهد صحیح تلقی شود نیاز است که یکی از 
ثالث  طرفین متعهد به فعل ثالث گردد، در نتیجه تا زمانی که احراز نگردد که یکی از طرفین تعهد به فعل

 توان او را متعهد به فعل ثالث دانست. نموده نمی
سوالی که در ارتباط با سؤال اول ممکن است مطرح شود، این است که اگر ثالث این تعهد را که در 
قراردادی درج شده رد نماید آیا مشروط له حق فسخ قرارداد را به واسطه تخلف از شرط را دارد یا خیر؟ 

 طرف ٔوجود در اصل سؤال در این است که در مورد اول آیا تعهدی بر عهدهفرق این فرع با مسئله م
 ٔمطالبه انجام، عدم صورت در و خواست را وی الزام توان می اساساً و باشد؟ مطالبه قابل که آید می مقابل

 فسخ حق له مشروط ثالث رد صورت در که است این بحث اینجا در که حالی در خیر؟ یا نمود خسارت
ر واقع اگر ما تعهد به فعل ثالث را نپذیریم، آیا درج تعهد به ضرر ثالث در قرارداد هیچ اثری د نه؟ یا دارد

 بر قرارداد فی ما بین طرفین ندارد؟
 شود: در رابطه با پاسخ به این فرع دو احتمال به ذهن متبادر می

ود طرف قرار داد ش می شرط ثالث ٔالف: ایجاد خیار تخلف از شرط: زیرا در هر جا که تعهدی بر عهده
؛ 191: 9ق، ج  1491؛ طباطبایی یزدی، 993: 91ق،  1494گردد. )نجفی، نیز به نحوی ملتزم می

 (4: 1511ایزانلو، 
ب: عدم وجود خیار تخلف از شرط: زیرا منظور از شرط تعهد به ضرر ثالث التزام طرف مقابل نبوده تا 

 تخلف از آن ایجاد خیار فسخ نماید.
 دارد که: گونه بیان می دهد و این محققین احتمال اول را ترجیح مییکی از 

موضوع تابع مفاد تراضیست، ولی ظاهر از شرط قراردادن تعهد شخص خارجی در عقد این است » 
 ٔشرط قید قرارداد است و وصله و است مشروط فعل اجرای ضامن و پایبند ٔکه طرف قرارداد نیز به گونه

اگر بر خلاف این امر در »گوید:  ( و در ادامه می145: 5، 1529وزیان،کات)«.نیست اثر بی و ناهمرنگ
همان( برخی دیگر ازحقوقدانان نیز همین نظر «)قرارداد معلوم شد طرف مقابل حق فسخ قرارداد را ندارد.

 (13: 1512پیک، را دارند. )ره
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 را اول ٔپردازد نظریه می حتمالاتا بیان به که آن از بعد مکاسب ٔدر بین فقها، سید یزدی در حاشیه
 باشد، تقیید نحو به تواند می گاهی بلکه کند، نمی التزام ایجاد حالات تمام در شرطی هر»: نماید می قبول
 به نهایتاً اینجا در شرط و نیست متصور شرط این در التزامی بنابراین. معین عین اوصاف اشتراط مانند
همان قید در لزوم بیع است، نه در اصل آن تا با تخلف  حقیقت در که گردد می باز اصولی معنای به شرط

 (191: 9ق، ج  1491)طباطبایی یزدی،« از آن تعلیق و بطلان آن لازم بیاید.
تر باشد با این توضیح که در ابتدا باید در پی احراز قصد مشترک  رسد احتمال اول قوی به نظر می

 952 ٔحراز کرد، با توجه به ظاهر اندراج شرط در عقد و مادهطرفین بود و اگر نتوان قصد مشترک را ا
 .شود می ثابت شرط از تخلف خیار مدنی قانون
 

 : اثر تعهد به ضرر ثالث4
آید  اگر هر یک از نظرات فوق را به عنوان ماهیت تعهد به ضرر ثالث تلقی گردد، این نتیجه به دست می

که به استثناء مواردی که به حکم قانون تعهدی علیه ثالث مقرر گردیده، اگر طرفین قرارداد تعهدی بر 
ین صورت تعهد باطل ذمه دیگری قرار دهند در صورتی نافذ است که ثالث آن را اجازه دهد در غیر ا

دارد:  گونه مقرر می قانون مدنی است. این ماده این 954باشد. مستند این حکم، قسمت پایانی ماده  می
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط »...

نموده اگر چه تا زمانی که تعهد از سوی  در واقع ماده به صراحت امکان شرط به ضرر ثالث را مقرر« شود.
 نماید. ثالث قبول نشود وی را ملتزم نمی

 

 : ماهیت تعهد به ضرر ثالث5
 ٔدر ماهیت حقوقی تعهّد به ضرر شخص ثالث و توجیه اینکه چگونه به موجب قراردادی، تعهدی بر عهده

 :پرداخت خواهیم آنها نقد و بررسی به ذیلاً که شد نظریه دو به قائل توان می شود می ایجاد ثالث
 

 الف: نظریه در حکم ایجاب )پیشنهاد(

باشد که با قبول ثالث میان او و  بنابراین نظریه آنچه در قرارداد آمده نسبت به ثالث در حکم ایجاب می
شود که از هر حیث )اطراف، تعهدات زمان ومکان وقوع و...( نسبت به  متعهدله قرارداد جدیدی بسته می

تواند مطابق قواعد عمومی از  اولی متفاوت است. نتیجه آنکه متعهد له هر زمان قبل از قبولی میقرارداد 
 ثالث ٔایجاب خویش رجوع و طرفین قرار داد با اقاله قرارداد، پیش از قبولی ثالث از ایجاد تعهد بر عهده

؛ Demogue, 1933: 88) معتقدند نظریه این به برخی فرانسه حقوق در. آورند عمل به ممانعت
Baudry-Lacantinerie et Barde. 1908: 14) 
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اند که از ظاهر  در رابطه با این نظریه برخی فقها ذیل عنوان شرط فعل به بحث و بررسی پرداخته
اگر شرط »دارد:  گونه بیان می گردد. از جمله مرحوم سید در عروه این کلامشان همین نظریه مستفاد می

ن صورت که بگوید این خانه را به تو فروختم به شرط آن که زید لباسی را برای بر غیر از طرفین شود بدی

آیا این عمل صحیح است  پس بیاید زید ٔای که مراد آنها این باشد که التزامی بر عهده من بدوزد به گونه
 (191، 9ق،  1491)یزدی، «. یا خیر؟ ظاهراً اگر قبول نماید صحیح است

اند  باشند بیان داشته همچنین فقهایی که در عقد مزارعه قائل به صحت اعطای بذر از سوی ثالث می 
باشد و از فضولی بودن معامله سخنی به میان  که در صورت قبول ثالث مزارعه مرکب از دو عقد می

ست، یکی برای اند، به عنوان مثال محقق بحرانی ایجاب مزارع را به دو ایجاب تحلیل نموده ا نیاورده
(. اگر این مبنا 594: 91ق،  1493شود. )بحرانی،  عامل و دیگری برای ثالث که با قبول ثالث معتبر می

برای تعهد به ضرر ثالث پذیرفته شود لازم است تا طبق قواعد عمومی قائل شویم قبول اثر قهقرایی ندارد 
 رود. و با فوت ثالث ایجاب نیز از بین می

ایراد وارد است: نخست آن که قصد طرفین قرارداد ایجاد یک پیشنهاد برای ثالث بر این نظریه دو 
اند، بلکه قصد آنها متعهد کردن ثالث بوده و دیگر آنکه  نبوده است، به عبارتی آنها ایجابی را ایجاد ننموده

د استثنایی اگر این نظریه به عنوان مبنای تعهد به ضرر ثالث مورد قبول واقع شود در آن صورت این تعه
بر اصل حاکمیت اراده نخواهد بود در حالی که قبلاً گفته شد که تعهد به ضرر ثالث استثنایی بر این اصل 

 است.
 

 ب: نظریه معامله فضولی
منشأ پیدایش مباحث فضولی در فقه، روایت مشهور عروه بارقی است که حسب آن فقها بسیار بحث 

(، 115: 5خویش، این معاملات را باطل میدانستند)طوسی، بیتا،  نمودهاند، و برخی از فقها متقدم در آثار
لکن مشهور فقهای امامیه، این دست معاملات را غیر نافذ تلقی نمودند. به هر روی، برحسب نظریه 
قانون مدنی و مشهور فقها در مورد معاملات فضولی، مبنی بر عدم نفوذ این معاملات باید گفت: تعهد به 

 ایجاد چرا شود، محسوب فضولی ثالث، مال در تصرف اگر زیرا است، فضولی ٔمعاملهضرر ثالث در حکم 
 نظر این به قائل فرانسوی حقوقدانان از برخی. گردد تلقی ساده ایجاب یک باید وی ٔعهده بر تعهد

 (Ripert-Etboulanger, 1957: 621. )هستند

ثالث در حقوق ایران بستگی به قلمرو رسد پاسخ صحیح در پرسش از ماهیت تعهد به ضرر  به نظر می
معاملات فضولی دارد، به عبارت دیگر آیا در حقوق ایران تنها معامله با مال غیر فضولیست؟ )چنانکه از 

شود( یا آن که معامله برای غیر نیز فضولی  قانون مدنی همین مفهوم به ذهن متبادر می 594و  122مواد 
معامله فضولی صرفاً ناظر به عقود تملیکی است یا عقود عهدی  گردد؟ و در صورت أخیر آیا محسوب می

 شود؟ را نیز شامل می
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در پاسخ به سؤالات فوق باید گفته شود گرچه معمولاً از معاملات فضولی در باب بیع بحث شده  
ر شود ولی به چند دلیل باید از این ظاه است و از ظاهر برخی مواد قانون مدنی نیز این امر استنباط می

 گذشت:
اولاً: اگر تصرفات در مال بیگانه بتواند از سوی او تنفیذ شود هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که ایجاد 

 باشد که چه هر فضولی ٔتعهد فضولی برای او باطل باشد و قابلیت تنفیذ را نداشته باشد زیرا مبنای معامله
 :نمونه عنوان به شود می شامل نیز را عهدی ٔمعامله
  مبنای حقوقی معامله فضولی را تفکیک بین قصد و رضا بدانیم در مورد معاملات عهدی این اگر

شود که فضول قصد ایجاد تعهد برای ثالث را انشاء نموده است و بدین ترتیب  گونه تعبیر می

د را ایجاد نموده است، هر چند که به علت فقدان رضای مالک قرارداد کامل نیست قراردا ٔشاکله
گذارد.  شود و آثار خود را از روز انعقاد بر جای می پیوستن رضا قرارداد کامل میولی با 

 (111: 9، 1515)شهیدی،
 اند، مبنای حقوقی این نوع معاملات نمایندگی فضول  اگر آن چنان که برخی نویسندگان پذیرفته

تنفیذ معاملات توان گفت اجازه و  از مالک باشد باز این نوع معاملات قابل توجیه است، زیرا می
شود و بدین وسیله تعهد ایجاد شده به متعهد  فضولی عهدی، سبب اعطای نیابت به فضول می

 (119: 9، 1522یابد. )کاتوزیان،  گردد و اعتبار می منسوب می

گردد که معاملات فضولی اعم از معاملات تملیکی و عهدی  ای از مواد قانونی استفاده می ثانیاً: از پاره
 مله:است، از ج

  قانون مدنی و اطلاق اعمال فضولی وکیل ذیل همان  124اطلاق تمام تعهدات در صدر ماده
ماده دلالت بر این دارد که وکیل هرگونه تعهدی خارج از حدود وکالت خود نموده باشد، تعهد 

 شود و احکام این گونه از معاملات بر آن بار خواهد شد. مذکور از جمله اعمال فضولی تلقی می
 افاً بر این که اکثر حقوقدانان با تکیه بر اصول حقوقی و ظاهر قانون مدنی، معاملات فضولی مض

اند و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد باید مراعات  را ذیل قواعد عمومی معاملات آورده

 د،دهن قرار ثالث ٔتوان گفت در صورتی که طرفین ضمن عقد تعهدی را بر عهده شود، بنابراین می
 معاملات بر حاکم مقررات ٔکلیه و دارد ثالث ٔاجازه به بستگی آن نفوذ و است فضولی تعهد این

 .شود رعایت باید نیز مورد این در فضولی

 

 : مصادیق قانونی تعهد به ضرر ثالث6
قانونگذار در برخی موارد از روابط فی مابین اشخاص بر خلاف اصل حاکمیت اراده تعهد به ضرر ثالث را 
مقرر نموده است، به طور کلی مواردی که در قوانین ایران اراده یک یا چند شخص بتواند تعهدی بر 

 :نمود منقسم کلی دسته دو به توان می را نماید ایجاد دیگری ٔعهده
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 دیگر به دهد، می قرار ثالث ٔعهده بر را تعهدی شخص چند یا یک ٔدر برخی مواضع، اراده نخست
 نظیر نماید، بار را تعهدی ثالث عهده بر خویش اراده با اشخاصی یا شخصی است ممکن مواضعی در بیان
 نیست شرط قبول عهدی وصیت در»: دارد می مقرر مدنی قانون 154 ماده دهد، می رخ وصایت در آنچه
مادامی که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد  تواند می وصی لیکن

 «بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت باشد.
 1491 ؛ حلیّ،11: 3ق،  1419گذار از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. )نک: عاملی، در اینجا قانون

های  هایی وارده در باب، همچنین مصلحت وایت( اینان به دلیل ظاهر ر933ق:  1494 نجفی، ؛995ق: 
اند. در  اجتماعی همانند حمایت از فرزندان و جلوگیری از نابودی اموال موصی حکم به وجوب وصایت داده

مقابل این نظر برخی فقها مانند علامه در تحریر قائل برآنند که وصی تا زمانی که وصایت را قبول 
ه دلیل آن که اولاً موصی بر دیگران تسلط ندارد و ثانیاً موجب ایجاد نکرده، ملتزم به انجام آن نیست ب

ما جَعَلَ عَلَیکمُْ فِی » ٔشود، در حالی که هر دوی این موارد در آیه حرجِ عظیم و ضرر در بیشتر موارد می
؛ 514: 12ق، ج  1492حر عاملی «)لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»و روایت  (21 ٔآیه حج، ٔسوره«)الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

 (11: 3ق،  1419( نفی شده است. )به نقل از: جبعی عاملی،1991: 95ق،  1492طباطبایی بروجردی، 
گونه بیان  دانند و این برخی نویسندگان نیز این حکم را خلاف قواعد و اصول اولیه حقوقی می

 بار او ٔعملی بر عهده کند که بدون موافقت و رضای وصی اصل تسلیط بر نفس اقتضاء می»دارند که:  می
 داخل وی ملکیت در مالی له موصی قبول بدون تملیکی وصیت مورد در که است، تعجب جای و نگردد

 در نیست، شرط وی قبول آید می وصی ٔعهده بر تعهد که عهدی وصایت خصوص در ولی گردد، نمی
تواند این  نچه که میآ همچنین و. دارد موضوع با بیشتری تناسب وی جانب از تعهد قبول که حالی

 ٔعهده بر شارع که است، ٔوظیفه شرعیه ٔموضوع را توجیه نماید این است، که وصیت عهدی به موجب ادله
 (14: 1521داماد، محقق) «.گذارد می فرد

در مواضعی که قراردادی بین برخی از اعضای یک جمع خاص منعقد گردد، ولی اثر آن  مورد دوم

شود، به این صورت که اگر چه قرارداد با همه آنها بسته نشده است، ولی نسبت به  بار آنها ٔقرارداد بر همه
حقوق و تکالیف جمیع آنها به صورت مستقیم مؤثر است، بدون آنکه آن جمع، شخصیت حقوقی مستقل 

 بر یا اقلیت بر اکثریت ٔداشته باشد یا این که اعضای آن به صورت صریح یا ضمنی بر حکومت اراده
ی اشخاص خاصی رضایت داده باشند، مثل قراردادهای جمعی از قبیل قراردادهای فی مابین نمایندگ

کارگر و کارفرما و قرارداد ارفاقی؛ حال به ترتیب مصادیق قانونی فوق را مورد بحث و دقت نظر قرار 
 دهیم: می

 
 الف: قرارداد ارفاقی

 پیشرو دارند، یا به تصفیه امور شود طلبکاران دو راه  زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می
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ورشکستگی ادامه دهند، یا در صورت وجود شرایط با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمایند، قرارداد ارفاقی دو 
 اثر اصلی دارد:

 شود که جریان توقف تاجر پایان پذیرد و او دوباره به زندگی تجاری  قرارداد ارفاقی سبب می
اند در حالی که اقلیت به آن راضی نیستند با وجود این  استهبازگردد. این نتیجه را اکثریت خو

 (122 ،1523 اسکینی،) شود می اجرا طلبکاران همه ٔقرارداد درباره
  برابری طلبکاران بدون امتیاز یکی از اصول مورد احترام در جریان ورشکستگی است، که پس از

لیکن حق ندارند در »... دارد  یم مقرر که تجارت قانون 412 ٔامضای قرارداد ارفاقی طبق ماده
آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی 

اشخاصی که « اند. که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده
شوند و  ه و نسبت به بقیه طلب خود محروم میاند از حق برابری با دیگران در آیند در اقلیت مانده

اند  بقیه طلب خود را تنها پس از تأدیه تمام طلب اشخاصی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده
گردد که قانون طلبکارانی را که قرارداد ارفاقی را  توانند أخذ نمایند. در این حالت ملاحظه می می

همراه با طلبکاران امضاء کننده منع کرده در نتیجه  اند از دریافت بقیه طلب خود امضاء نکرده
 (519: 1529یکی از مصادیق تعهد به ضرر ثالث است. )کاتوزیان،

 
 ب: قرارداد جمعی کار

 کتبی پیمانی از است عبارت کار جمعی دسته پیمان»: که دارد می بیان گونه این 149 ٔقانون کار در ماده
یک یا چند )شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران( از  فیمابین کار شرایط تعیین منظور به که

ها و  یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون
 «.شود های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می کانون

یی هستند که سندیکای کارگران با اقرارداده واقع در جمعی قراردادهای فوق ٔبا توجه به مقرره
( این قراردادها اگرچه 21: 1511نماید. )عراقی،  سندیکای کارفرمایان درباره شرایط عمومی کار منعقد می

 انعقاد تر فنی عبارت به. گردد می اجرا اعضا همه ٔشود ولی درباره بین نمایندگان عضو دو سندیکا بسته می

 . شود متضرر آن از وی و بگذارد ثالث ٔی بر عهدهدتعه است ممکن تعهدات از دست این
 

 ها قانون تملک آپارتمان 6ج: ماده 

 باید ولی افراد شخصی روابط نه است مقنن نظر مد ها آپارتمان ٔها اداره اگر چه در قانون تملک آپارتمان
 ٔحسب ماده که طوری به است، گذار اثر اشخاص شخصی ٔاراده بر مستقیم غیر طور به مقررات این گفت

 کلیه باشد نداشته وجود ساختمان یک مالکین بین قراردادی چه چنان»: ها آپارتمان تملک قانون 1
 از بیش که است مالکینی آراء اکثریت به مشترک های قسمت به مربوط امور و اداره به مربوط تصمیمات
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گر اکثریت مالکان ا مثال برای نتیجه در «باشند مالک را اختصاصی های قسمت تمام مساحت نصف
های اختصاصی مثلاً تصمیم به نصب دوربین در آپارتمان یا انعقاد قرارداد با پیمانکاری جهت  قسمت
باشند نیز باید به میزان  کاری نمای بیرونی ساختمان بگیرند، اقلیتی که با این تصمیم مخالف می سنگ

 است، آپارتمان بهتر ٔاداره جهت در ٔمقرره 1 ٔادهم چه اگر. نمایند پرداخت را قرارداد این ٔمالکیت خود هزینه
 این که. شوند می اکثریت تصمیم قبول به مجبور آنها و گذارد می اثر تصمیم، مخالف اقلیت ٔاراده بر ولی
 .کند می تعهد ایجاد آنها برای بالعرض و ثانیاً ولی است آپارتمان ٔاداره جهت در بذات و اولاً اگرچه اثر
 

 نتیجه
ضرر ثالث از حیث مفهومی به این معناست است که اشخاص بدون آن که اراده ثالث در ایجاد  تعهد به

تعهد )مباشرتاً یا به نمایندگی( نقشی داشته باشد تعهدی بر عهده وی ایجاد نمایند نه آن که خود تعهدی 
مستنبط از  برعهده گیرند که موضوع آن فعل شخص ثالث است. در مورد ماهیت این نهاد نیز باید گفت

مواد قانون مدنی این مطلب است که دامنه معاملات فضولی نه تنها عقود تملیکی بلکه عقود عهدی را 
گردد در نتیجه ماهیت تعهد به ضرر ثالث را باید معامله فضولی عهدی دانست که در نتیجه  نیز شامل می

 کند. تا زمانی که تعهد به وسیله ثالث قبول نشده است، وی را ملتزم نمی

 به دارد، ثالث فعل به تعهد بحث با نزدیکی مرزهای نهاد، این اینکه است اهمیت حائز که دیگر ٔنکته
 در نیست، گونه این همواره اما است ثالث فعل به تعهد با همراه ثالث ضرر به تعهد معمولاً که نحوی

 ٔرا درخواست نمود یا به واسطه تعهد انجام قرارداد طرف از توان نمی ندهد انجام را تعهد ثالث اگر نتیجه
 است شده درج قرارداد در شرط واسطه به که تعهدی ثالث اگر اما نمود دریافت خسارت تعهد انجام عدم

 به. داشت خواهد را قرارداد فسخ حق مدنی قانون بعد به 954 مواد واسطه به قرارداد طرف نکند اجرا را
و تعهد به فعل ثالث در این است که در تعهد به فعل ثالث  ثالث ضرر به تعهد افتراق وجه تر فنی عبارت

گیرد که موضوع آن فعل  یکی از طرفین عقد تعهدی )چه به صورت وسیله یا نتیجه( را به عهده می
 شخص ثالث است در حالی که در تعهد به ضرر ثالث، متعهد همان شخص ثالث است.

قی نیز باید اذعان داشت که با توجه به خواستگاه، از حیث جایگاه تعهد به ضرر ثالث در نظام حقو
قانون و منطق حقوقی، این نهاد را باید استثنایی بر اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها 
محسوب نمود، به جهت آنکه تعهد به ضرر ثالث جنبه استثنایی دارد به قدر متیقن که در واقع موارد 

توان  رارداد ارفاقی، قراردادهای جمع کار و..( است باید اکتفا نمود و نمیمصرح در قانون )مواردی مثل ق
 آن را به موارد مشابه تعمیم داد و آنها در عداد تعهد به ضرر ثالث قلمداد نمود. 
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 ( 1523اسکینی، ربیعا ،) چاپ بیست و )حقوق تجارت: ورشکستی و تسویه امور ورشکسته

 ها )سمت(. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ، تهران:(یکم

 ( 1529امامی، سید حسن ،)تهران: انتشارات اسلامیه.حقوق مدنی ، 

 ( 1521امیری قائم مقامی، عبدالمجید ،)تهران: نشر میزان.حقوق تعهدات ، 
 ( 1511بهرامی احمدی، حمید ،)تهران: نشر میزان.کلیات عقود و قرار دادها ، 

 تهران: «اصل آزادی قراردادها»قانون مدنی  11تحلیلی از ماده (، 1525ری، مسعود )حائ ،
 نشرکیهان.

 ( 1511جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،)تهران: گنج دانش.دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ، 

 تهران: حقوق مدنی پیشرفته مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد(، 1511پیک، حسن ) ره ،
 .انتشارات خرسندی

 ( 1529رفیعی، احمد ،) حقوق کار: دفتر یکم ـ مبانی نظری حقوق کار و نظام حاکم بر قرارداد

 ، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه.کار در ایران

 ( 1515شهیدی، مهدی ،))تهران: انتشارات مجد.، اصول قراردادها و تعهدات )جلد دوم 

  ،تهران: سازمان مطالعه و  )انعقاد، آثار و انحلال(،حقوق قراردادها (، 1521) عیدالحسنشیروی
 ها )سمت(. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1حقوق کار (، 1511اله ) عراقی، عزت ،
 ها سمت. دانشگاه

 ( 1529کاتوزیان، امیرناصر ،))انتشار.تهران: سهامی ، قواعدعمومی قراردادها )جلدسوم 

 ( ..........................1522 ،)تهران: شرکت سهامی انتشار.قواعد عمومی قراردادها ، 

 ( ..........................1521 ،)هایی از عقود معین، تهران: گنج  : درسدوره مقدماتی حقوق مدنی
 دانش.

 ( .........................1512 ،)ارات دانشگاه تهران.، تهران: انتشوصیت در حقوق ایران 

 ( 1522کمالان، سید مهدی ،)تهران: انتشارات کمالان.مجموعه آرای وحدت رویه حقوقی ، 

 ( 1529لوک اوبِر، ژان ،)تهران: نشر میزان.(مجید ادیب مترجم) (حقوق تعهدات )قراردادها ، 

 ( 1521مقصودی، مراد ،) تهران: نشر خرسندی.3حقوق مدنی ، 
 ( 1521محقق داماد، مصطفی ،)تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.بررسی فقهی و حقوقی وصیت ، 

 ( 1521واحدی، جواد ،)تهران: نشر میزان.. ،قانون تعهدات سویس 
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 مقالات -ب

 ( 1511ایزانلو، محسن ،)«مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه «تعهد به فعل ثالث ،

 .99-9(،1تهران، )
 ( 1524بیگدلی، عطالله ،)«ژرمنی و حقوق ایران؛  -راده در فقه امامیه، نظام رومیحاکمیت ا

 .149-199(،41، پژوهشنامه حقوق اسلامی، )«فلسفی -درآمدی مبنایی

 ( 1511خرسندیان، محمد علی و ذاکری نیا، حانیه ،) واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و

 (،1، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، )حقوق ایران

  ( 1522محقق داماد، سید مصطفی ،)« مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه

 (4، مدرس علوم انسانی، )«امامیه

 

 کتب عربی -ج
 القرآن الکریم

 ( 1413انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین ،)قم: دار الحکمه.المکاسب ، 

 ( 1493بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم ،)قم: ضرة فی أحکام العترة الطاهرةالحدائق النا ،
 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 ( 1495بحر العلوم، محمد بن محمد تقی ،)تهران: منشورات مکتبة الصادق.بلغة الفقیه ، 

 ( 1412بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی،) نشر الهادی.: القواعد الفقهیة، قم 

 تهران: انتشارات فرهنگ سبز.جامع أحادیث الشیعة(، 1492جردی، آقا حسین )طباطبایی برو ، 

 ()المحشیّ  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(، 1419جبعی عاملی )الشهید الثانی(- 
 کلانتر(، قم: کتابفروشی داوری.

 ( 1492حرّ عاملی، محمد بن حسن ،)م.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلاوسائل الشیعة 

 شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(، 1491الدین جعفر بن الحسن ) حلیّ )محقق(، نجم ،
 قم: مؤسسه اسماعیلیان.

 قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.تحریر الوسیلهتا(،  خمینی، سید روح اللّه )بی ، 

 ( 1239سنهوری، عبدالرزاق احمد ،)بیروت: داراحیاء  ،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید
 التراث العربی.

 قم: بی تا. حاشیه بر مکاسبتا(،  طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم )بی 

 ( 1492قمیّ، ابو القاسم بن محمد حسن ،)شعبه  -، قم: دفتر تبلیغات اسلامی رسائل المیرزا القمی
 خراسان.
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 ( 1412مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی ،)قم: دفتر انتشارات اسلامی العناوین الفقهیة ،
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ( 1494نجفی، محمد حسن ،)بیروت: دار إحیاء التراث جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،
 العربی.

 ( 1412نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی ،)قم: انتشارات عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام ،
 اسلامی حوزه علمیه قم.دفتر تبلیغات 

 ( 1499نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر ،) کتاب الطلاق، نجف:  -أنوار الفقاهة
 مؤسسه کاشف الغطاء.
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Abstract 
The principle of the autonomy of the will declares that a person’s will is the main 

source of obligations. Consequently, the will of another person doesn’t result in an 
obligation against or in favor (of) that person. However, the necessity of creating a 

contract such as insurance and collective contracts in addition to social needs has led 

to this principle being addressed in some specifications. One of the most important 

Exceptions is the obligation on third parties. But what are the meaning(s), nature and 

effects of this specification? Contrary to the belief of some writers, the obligation on 

third parties is, in fact, making a person obligor whose will doesn’t play a role in 

creating that obligation. Regarding the nature of this entity, it should be noted that 

the obligation against third party is theoretically subject to the general rules of 

unauthorized transactions. Therefore, until it’s confirmed, an obligation will not 

arise for that person, unless the legislator explicitly assumes the obligations resulting 

from people’s will for another person. 
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